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سخن روز

تخریب جنگل  و تهدیدهای محیط  زیستی

کنکور زبان و ادبیات فارسی داشته باشیم
ژاله آموزگار:  اگر می خواهند ادبیات را در کنکور سراسری حذف کنند، حتماً از همه بخواهند کنکور جداگانه ای برای زبان و ادبیات 

فارسی بدهند. حداقل از کشور فرانسه این اطلاع را دارم که دانش آموزان آنها یک سال پیش از اینکه دیپلم بگیرند و به دانشگاه وارد 
شوند، کنکور زبان و ادبیات می دهند، چه بخواهند مهندس و پزشک شوند یا بخواهند به هر رشته دیگری وارد شوند. آنها یک سال 

قبل از این که دیپلم بگیرند، جدا از رشته ای که می خواهند بخوانند باید کنکور ادبیات و زبان فرانسه بدهند. اگر می خواهند ادبیات را 
حذف کنند، حتماً از همه بخواهند کنکور زبان و ادبیات فارسی را بگذرانند. من این موضوع را حتماً در فرهنگستان مطرح خواهم 

کرد. نتیجه حذف ادبیات این می شود که بچه های درخشانی داریم که به دانشگاه شریف یا هر دانشگاه برجسته دیگری می روند اما 
کاملاً با مسائل زبانی وتاریخ زبان و ادبیات بیگانه هستند. من شخصاً این تجربه را داشته ام و این واقعاً غم انگیز است.

بخشی از صحبت های عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفت و با ایسنا
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 عکس 
نوشت

بــرای  فلوریــدا  در  مــرد   ۱۰۰ از  بیــش 
کســب عنــوان مــردی کــه بیشــتر به 
نویسنده بزرگ »ارنست همینگوی« 
در  و  کردنــد  رقابــت  دارد،  شــباهت 

نهایت تنها یک مرد پیروز شد./ عکس: نیویورکر. 

فیه مافیه / مولانا

اکنــون آدمــی را دو حالــت بیــش نیســت، یا 
خواهــد یــا نخواهــد.  اینکــه همه نخواهــد این 
صفت آدمی نیســت؛ این آن است که از خود 

تهی شده است.
امام علی علیه السلام:

نیک بخت ترینِ مردم، کســی اســت که فضل ما را شناخت و به وســیله ما به خدا تقرّب جست و 
محبّت ما را در دل خویش خالص گرداند                                                                                                                   غرر الحکم: ح ۳۲۹۷

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

هنرمندان در فضای مجازی همچنان پرکار هســتند و اگر چه برخی شــان از حاشیه هم 
بدشــان نمی آیــد امــا اغلب این هنرمنــدان و نویســندگان، از فضای مجــازی، به عنوان 
جایی برای معرفی کارهای تازه شــان اســتفاده می کنند یا درباره آنچه دیده و شنیده اند 

می نویسند. نمونه هایی از این گفته ها و نوشته ها را با هم می خوانیم.

و  نوشــته  دیگــه«  روز  »یــه  نمایــش  بررســی  بــرای 
کارگردانــی نادیــا فرجــی کافی اســت بدانیم داســتان 
حمیرا باقری در شــب مرگ او، داســتان کشــمکش او 
با فرشــته مرگ اســت و دســت و پا زدن هایش هنگام 
مرگ به شــکل یــازده بار بازی او با مرگ تداعی شــده 
اســت. در واقع می توان تشــبیه کرد که ماجرای زندگی 
رئالیســتی بــه روال جــان دادن حمیــرا ســرک کشــیده 
و از حساســیت های او بــرای تمیــزی خانــه تــا پوســت 
تخمه هایــی که توســط فرشــته مــرگ برخلاف حساســیت های حمیــرا روی 
صحنه ریخته می شــود و ســطح صحنه را کاملًا به هم می ریزد و... همه چیز 

فضایی کمدی به نمایش می دهد.
نــام اثر یک معنــای کنایی دارد و آن هم تلاش حمیرا برای درخواســت یک 
روز بیشــتر زندگی کردن از فرشــته مرگ اســت. درخواســت حمیرا از فرشته 
مرگ خودش است که در نهایت هم فرشته مرگ و تقدیر درخواستش را رد 
می کنند. به لحاظ سبک شناسی اثر از ویژگی های سبک آبزوردیسم برخوردار 
اســت و شــاخصه های ســبک آبزوردیســم تناقــض، تلفیق و درهــم تنیدگی 
کمــدی و تراژدی اســت و بنابراین ژانر اثر می تواند تراژدی کمدی باشــد. این 
ژانــر یادآور نمایش های اوژن یونســکو اســت؛ با این تفاوت کــه طنز تلخ آثار 
یونســکو در فرهنــگ ایرانی قابل درک نیســت. در حالی کــه نمایش »یه روز 
دیگه« توســط نادیا فرجی نویسنده و کارگردان جوان و باتجربه ایرانی نوشته 
شده و شاید در روال تمرین ها به قدری بداهه گویی صورت گرفته که ساختار 
نمایــش به خوبــی ایرانیزه شــده و دیگــر اثری از یــک نمایش غربی نیســت. 
همــه چیــز رنگ و بــاور ایرانــی دارد؛ حتــی موقعیــت مکانی نمایــش یعنی 
مجموعه تئاتر شــهر و معضلات حاشــیه آن بخصوص حضور دستفروشــان 
کــه دورتــا دور تئاتــر شــهر را محاصــره کرده اند؛ بارها از ســوی فرشــته مرگ 
در حاشــیه دیالوگ ها گفته می شــود که ســبب باور پذیری و فضاســازی بهتر 
می شــود. از ســوی دیگر بازی خوب دو بازیگر نادیا فرجی و  الهه پورجمشــید 

ســبب شــکل گیری نمایش خوش ریتم و نشــاط انگیز می شــود؛ به نحوی که 
بیننده تمایل ندارد چشــم از نمایش بردارد و هرلحظه به دیدگاه سرخوشی 
رولان بارت نزدیک می شــود. آنچه نظریه لذت را به منصه ظهور می رساند. 
همچنیــن ماتریکــس نمایش با موســیقی ســیاه و ســفید آغاز می شــود. این 
انتخاب موسیقی پوپولیستی ایرانی سبب شاخص بودن اجرا و مردمی شدن 
ماهیت اجرا می شــود. بازیگران بالاخص الهه پورجمشید با بازی درخشان و 
کمیک خود توانســته اســت به نحوی نگاه ها را به ســمت خود بکشد و باعث 
جذابیت کاراکتر مرگ شــود. درمقابل بازی جدی و سراســر رئالیستی فرجی 
نوعــی از دوگانگــی و تناقــض را ایجــاد می کند که ســبب جذابیت بیشــتر اثر 
می شــود. خلاقیــت کارگردان درطراحــی صحنه نیز به خوبی نشــانگر فضای 
رئالیســتی اســت. با در نظر گرفتن وضعیت جامعه ایرانی شیوه نمایش»یه 
روز دیگه« جهت نشــاط حال نســل جــوان و تفکر برانگیزی توصیه می شــود 
تــا دم را غنیمــت بشــماریم و دریابیم که وقتی مرگ به ســراغ آدمی می آید 
گریزی نیســت و حتــی یک روز دیگر هــم فرصت به ما داده نمی شــود؛ پس 

لحظه را دریابیم.

جدایی یک فرایند اســت نه 
یــک رویــداد. اما ایــن فرایند 
چگونه شــکل می گیرد؟ این 
روزهــا ممکن اســت بــا این 
جملــه مواجه شــده باشــید 
که کســی از اطرافیــان بگوید 
بعد از یک مدت رفتن پیش 
روان درمانگــر بــه این نتیجه 
رســیده اســت که جدا شــود. 
یعنی یــک فــرد تصمیم به 
روان درمانــی  فراینــد  آغــاز 
گرفتــه و بــه تنهایــی پــس از 
مدتــی تصمیم به جدایــی گرفته اســت. هرچند بارها 
تأکید می شــود وقتی شــخصی در فراینــد روان درمانی 
قــرار دارد و هنــوز درمــان او تمام نشــده از هر تصمیم 
مهمی در زندگی باید اجتناب کند، اما علت این اتفاق 
چیســت؟ شــاید پیــش از شــروع فراینــد روان درمانــی 
فرد تصمیمــش را برای جدایی گرفته باشــد و در اتاق 
درمان تنها به دنبال تأیید تصمیم خود باشــد، شــاید 
در ایــن پروســه بــر تمایلات خــود بــار دیگر آگاه شــده 
باشــد، شــاید با بررســی خود، توان لازم برای رویارویی 
بــر خطاهــای شــناختی و تحمــل هیجانــات و ســازگار 
کــردن آنها را نداشــته و همه چیز را به شــریک زندگی 
خود فرافکنی کرده باشــد، شــاید هم رونــد درمانی به 
درســتی پیش نرفته اســت و شاید هم رســیدن به این 
نقطه که باید جدا شــوم نقطه درســتی است! اما وقتی 
حــرف از جدایی می زنیم یعنی حداقــل دو نفر در این 
پروســه ســهم دارنــد و اگر فرزنــد یا فرزندانــی در میان 
باشــد این تصمیم به مراتب نمی تواند یکسویه گرفته 
شــود. اما نمی توان منکر شــد که دوگانه فرایند پیوند-
جدایــی از آغــاز به صورت فــردی درون هر ســمتی که 
یک رابطه صمیمانــه ای را آغاز کرده اســت در جریان 
اســت. چگونه؟ دلبســتگی ها عموماً از کودکی تا پایان 
زندگی محور مهمی در ایجاد و قطع رابطه ها هســتند. 
اگر فردی دلبستگی ایمن را در طول رشد خود و با افراد 
دلبسته اصلی تجربه نکرده باشد و بعد به دنبال ترمیم 
آن نباشد نمی تواند در بزرگسالی نیز به آن دست یابد 
و این گونه افراد مدام در معرض قطع روابط صمیمانه 
هســتند. در دلبســتگی امن بیــش از هر چیز افــراد یاد 
می گیرند در مقابل فرد صمیمی، خودافشــایی داشته 
باشند و احساس امنیتی در این میان احساس می کنند. 
در روابط بزرگســالی ابتدا فرد باید این احساس امنیت 
در پناه عشــق را داشته باشــد که دست به خودافشایی 
بزنــد و بــه مرور در یک رابطه دو ســویه مجــال بال و پر 
گرفتــن این خودافشــایی)بیان نیازها، خواســته ها و...( 
مهیا باشــد؛ اما اگر به دلیل ایجاد دلبستگی ناایمن در 
فرد از همان ابتدا منع درونی برای خودافشــایی باشد، 
بــه مرور حرف هــا ناگفته می ماند و خشــم ها انباشــته 
می شود! وقتی خشم در رابطه انباشته می شود به مرور 
رابطه غیررضایت بخش می شود )به جز خشم هر چیز 
دیگری که نتیجه عدم بیانگری در رابطه است می تواند 
به وجود بیاید و انباشــته شــود( حالا فرد در یک رابطه 
غیر رضایت بخــش قرار دارد و تصور می کند حمایت و 
عاطفه ای که در ذهن ایده آل ســازش هســت در جایی 
دیگر در دسترس است و شاید این همان چیزی است 
کــه در پروســه روان درمانی جلوه گر می شــود؛ حمایت 
و عاطفــه و میل ســرکوب شــده! اما شــاید نکته بســیار 
مهم این اســت که فرد فرامــوش می کند آنچه باید در 
فرایند درمانی خود به آن توجه کند اصلاح خود است، 
نــه دیگری! پذیرش ســهم خــود و اصــلاح آن پیش از 
توقع از دیگری رابطه. ســهم او در نرسیدن به حمایت 
ایده آلش چه بوده اســت! این بخــش عموماً دردناک 
است. ندیدن اینکه دلبســتگی ناایمن اولیه چه میزان 
در او الگویی تکراری از ترس از صمیمت ساخته باعث 
می شــود فرد از هر رابطــه ای بیرون بیاید همچنان این 
الگو کار کنــد و او از عاطفه مورد نیازش محروم بماند، 
اما چه باید کرد که رؤیاها و ایده آل ها در ذهن خطاساز 
ما گاه به تصمیم می رســند. ما انســان ها بیــش از آگاه 
شــدن به کارکردهــای نادرســت روانی خــود تمایل به 
غیب کردن آن داریم و خب چنین چیزی برای روان ما 

تعریف نشده است.
گسستن پیوندها باعث پیدایش یک زنجیره تقریباً قابل 
پیش بینی در ســطح روان ما می شــود؛ از نشــخوارهای 
فکری تا تجربه غم عمیق و تجربه هیجانات ناســازگار 
تا رفتارهای مخرب که باید فرد منتظر بماند ببیند کجا 
همه اینها منجر به بازگشــت به زندگی عادی می شود. 
برای همین پیش آیندها و پس آیندهای فرایند جدایی 
اســت که هم فردی که تصمیم به جدایــی دارد و روان 
درمانگرانــی که چنین تصمیمــی را در مراجعه کننده 
می بینند باید بتوانند همه جانبه به این فرایند نگاه کنند 

چرا که جدایی یک رویداد نیست، یک فرایند است.
*خلاصــه ای از کتاب »فشــار روانی بــر زن«   از جورجیا 

ویت کین

نگاهی به نمایش »یه روز دیگه« به نویسندگی و کارگردانی نادیا فرجی

 لحظه را دریابیم...

همیــن روزهایــی کــه داشــتم ویکی پدیــا را مــرور 
می کردم رســیدم به اســم دونالــد بارتلمی. بعد 
یــادم آمد این همه ســال کــه بر من گذشــته چرا 
داســتانی از او نخوانــده ام و ایــن اســت که هوس 
کردم اولین کتابی که از او سر راهم دیدم بخرم و 
بخوانم. قرعه افتاد به »زن تسخیر شده« که نشر 
چشــمه با ترجمه شیوا مقانلو منتشر کرده. کتاب 
را خریدم و همان توی مترو یکی دو تا داســتانش 
را خوانــدم و بعــد در خانــه هــم چنــد داســتان 
دیگــرش را خوانــدم و فکــر کــردم کــه ایــن چــرا 
این طور عجیب می نویسد؟ یعنی این قدر عجیب 
که فکر می کنی با این داســتان ها چه کار باید بکنی. اما نتیجه گیری درباره 
او را می گذارم برای وقتی دیگر که داســتان های دیگری از او خواندم و فکر 

کــردم تکلیفم با او چه می تواند 
باشــد. فعلًا کــه بی نظرم درباره 
او  و شــیوه داســتانی کــه در ایــن 
کتــاب بــا آن روبــه رو شــدم. اما 
بعــد دیــدم کتــاب دیگــری دم 
دســتم اســت و بهتر است از آن 
کــردم  و شــروع  کمــی بخوانــم 
بــه خوانــدن. داســتانی کــه بــاز 
هم نشــر چشمه منتشــر کرده و 
اسمش »سقاها« است و نوشته 
عتیق رحیمی است و ترجمه ای 
از بنفشــه فریس  آبادی. رحیمی 
نویســنده ای افغانســتانی است 
کــه در دهه هشــتاد میــلادی به 
فرانســه مهاجــرت کــرده و حالا 
هم رمان نویس معروفی است. 
چنــد صفحــه ابتــدای کتــاب را 
خوانــدم و مــدام با خــودم فکر 
می افتــد،  اتفاقــی  حــالا  کــردم 
حــالا  می افتــد،  اتفاقــی  حــالا 
اتفاقــی می افتــد، حــالا اتفاقــی 
می افتــد و دیــدم اصــلًا اتفاقــی 
بــدون  نمی توانــم  و  نمی افتــد 
اتفاق ادامه بدهم. این است که 
تصمیم گیری دربــاره این کتاب 
را هم گذاشــتم برای وقتی دیگر 
که حوصله دار شــدم و توانستم 

کتابی که در صفحات اولش اتفاقی نمی افتد را بخوانم.
بعد دیدم کتاب دیگری دم دســتم اســت و بهتر است آن را بخوانم. اسم 
کتاب »آن ها به اســب ها شلیک می کنند« اســت. نوشته هوراس مک کوی 
کــه محمدعلــی ســپانلو ترجمه  و نشــر نیمــاژ منتشــر کــرده و از آن چاپ 
قدیم هایی که قیمتش 14 هزار تومان است. همان شروع، همان خط اول 
یــک قتل اتفاق افتاد و شــخصیت اصلی داســتان درگیر یک ماجرا شــد و 
راوی رفــت به تشــریح اینکــه این قتل چــرا و چطور اتفاق افتاده اســت. تا 
همیــن حالایی که دارم این نوشــته را می نویســم پنجاه صفحــه از کتاب را 
خوانده ام و دارم فکر می کنم سریع این نوشته تمام شود و دوباره رمان را 
به دســت بگیرم و بخوانم. این اســت که حالا فکــر می کنم مدل من مدل 

اتفاق محور است و دلم حادثه می خواهد. 
حــرف  مــدام  و  ندهــد  انجــام  عملــی  هیــچ  اصلــی  شــخصیت  این کــه 
بی خــود بزنــد و صفحــه پر کنــد خوشــم نمی آید. همــان حــرف آن آقای 
نمایشــنامه نویس کــه می گفت هروقت دیدید تماشــاگر خســته شــد یکی 
را در صحنــه بکشــید و بــه درام ادامه بدهید. این رمــان آقای مک کوی در 
همان دم یکی را کشت و بعد هم یک ماجرای آشنایی وسط کشید و بعد 
هــم آمد هیجان ایجاد کرد و بعد تعلیق داد و راوی را در وضعیت معلق 
دادگاه قرار داد تا بالاخره ببینم ته ماجرا چه می شود. البته شاید در هفته 

بعد در همین ستون نوشتم که تکلیفم با این رمان چه شد. 
حالا فعلًا در این هفته می گویم که رمان های اتفاق محور را دوست دارم و 
اگر رمان اتفاق محوری می شناسید آن را به نیت من بخوانید و از آن کیف 

کنید اگر شما هم رمان اتفاق محور دوست دارید.

رمان اتفاق محور

جدایی یک رویداد نیست 

یک فرایند است

احســان عبدی پــور کارگــردان و 
بــا  را  او  کــه  ایرانــی  نویســنده 
جنوبی اش  کوتــاه  داســتان های 
می شناسند، یکی از داستان های 
جدیدش را که ریشه در واقعیتی 
محض دارد  در اینســتاگرامش منتشــر کــرده و مثل 
همیشــه این داستان هم با اســتقبال مخاطبان اش 
روبــه رو شــده  اســت کــه ایــن مســأله را می شــود از 
نظرهایــی که برای پســت او گذاشــته اند، فهمید. در 
بخشی از این متن آمده است: »سالی که رادیو عراق 
حتمــی ش کرد که راکــت می زنــه و از کارخونجات و 
فنس نیرو هوایی رو صافِ صاف می کنه، دوتا خونه 
مونــدن و اثــاث جمع نکــردن: یکی حبیــب آزما که 
گفت: نمیرُمبه؛ یکی حســین اُســالی کــه گفته بودن 
نمی مونــه. دکتــرای بیمارســتان اُختیف کمیســیون 
کرده بودند و گفته بودند فوقش شیش ماه و حسین 
دست از مبارزه کشیده بود. راکت، جاش فرود نیمد. 
نصف اونایی که ســاعت ســه نصف شــب تو جلالیه 
مُــردن، کارگــرای کارخونجــات و بچه هاشــون بودن 
و...«. خوانــدن ایــن داســتان، آن هــم متــن کاملش 
حتماً می تواند شما را ببرد به جنوب، در روزهایی که 

خیلی ها یادشان مانده است.

امیرحســین انصافــی بازیگــر و   
کارگــردان تئاتر از آخرین اثرش 
یعنی »ادواردو« عکسی منتشر 
کــرده و نوشــته: »ادواردو، برای 
مــن یــک تجربــه موفق بــود تا 
خودم رو در جایگاه دیگری از ایفای نقش و بازیگری 
محــک بزنــم آن هــم بــرای ایفــای نقــش ادواردو 

آنیلــی... نمایش ادواردو بــرای من تبلور معنی واژه 
رفاقت اســت و در عین حال جدیت برای تولید یک 
اثر هنری مستقل و دقیق و برنامه ریزی شده با رفیق 
15 ســاله ام ابوالفضــل عشــرب. بــرای همراهــی و 
همیــاری همه دوســتانم در تولیــد و اجــرای این اثر 

ممنونم.«

و  خواننــده  بیژنــی  بیــژن 
ایرانــی  صاحبنــام  خوشــنویس 
یکی از آثار خوشنویسی اش را در 
صفحــه اینســتاگرامش منتشــر 
کــرده و در توضیــح آن نوشــته: 
»امروز تو را دســترس فردا نیســت و اندیشه فردات 
بجز سودا نیســت، ضایع مکن این دم ار دلت شیدا 
نیســت، کایــن باقــی عمر را بها پیدا نیســت. شــعر: 
خیام، تابلوی سیاه مشق نستعلیق، اثر بیژن بیژنی، 

مرکب و طلا«

علی شــمس کارگــردان تئاتر در 
اینستاگرامش خبر از چاپ سوم 
گمان شــکن«  »گــزارش  کتــاب 
داده و نوشــته: »گــزارشِ گمــان 
شکنِ علی شمس از مرگ های 
فــؤادِ ثریــا بــه چــاپ ســوم رســید. از اینکــه خوانــده 
می شود خوشــحالم و به طرز قابل اعتنایی به کتاب 
می بالم. خواستم خبر انتشار سومش را با مخاطب 
احتمالــی اش در میان بگــذارم و بنویســم به فتوای 
راقم خواندن این کتاب به ذمه  خواننده  این سطور و 
تورقــش واجــبِ کفایی اســت. متن یک معاشــرت 

مفصل با کلمه است.« 

ë اهل کلمه

اسدالله امرایی مترجم کشورمان یکی از آثار مشهور مولانا 
یعنــی »فیه مافیه« با تصحیح بدیع الزمان فروزانفر را در 
صفحه اینســتاگرامش معرفی کرده و نوشــته: »فیه مافیه 
کتابی اســت بــه نثر فارســی اثر مولانــا جلال الدین محمد 
بلخی )672 - 604ق.( و موضوع آن نقد و تفسیر عرفانی 
اســت و شــامل یادداشت هایی اســت که در طول 30 سال از ســخنان مولانا در 
مجالس فراهم آمده  اســت. این سخنان توسط مریدان مولانا نوشته می شده 
است. نثر این کتاب ساده و روان است و درون مایه ای ازمطالب عرفانی دینی و 
اخلاقی دارد. متن حاضر دقیقاً همان متن مصحح شــادروان اســتاد فروزانفر 
است با این تفاوت که ناشر با نقطه گذاری، فاصله گذاری و اعراب گذاری برخی 

واژه ها و عبارات دشوار و رعایت رسم الخط یکسان و امروزی متن را برای خواندن آسان آماده کرده است.«

مهدی حجوانی نویسنده ایرانی مطلبی نوشته درباره ششمین نشست گروه ادبی  داستان 
گرد که بیســت و سوم تیرماه 1۴01 خورشیدی در شبکه  اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد. 
در ایــن نشســت، مجموعــه داســتان »قاشــق چای خــوری« با حضــور »هوشــنگ مرادی 
کرمانی« نویســنده اثر و منتقدین نشســت، »مهدی حجوانی« و »خلیل نیک پور«، مورد 
نقــد و بررســی قرار گرفــت. خانم کارولین کراســکری )مترجم داســتان های آقای مرادی 
کرمانی به زبان انگلیسی( بیژن مرادی کرمانی و برخی از استادان ارجمند همچون آقایان جابر قاسمعلی و 
محمدجواد جزینی هم در این نشست حضور داشتند که حجوانی به بخشی از گزارش این جلسه در صفحه 

مجازی اش اشاره کرده است.  

رادیو گوشــه هم از اثر جدید صوتی اش به نام »آدم های چهارباغ« علی خدایی با صدای اســماعیل موحدی 
رونمایی کرده و نوشــته: آدم های چهارباغ تشــکری است از شــهری که نویسنده خیلی دوستش دارد. خدایی 
دربــاره ایــن مجموعه می گوید: »خوشــحالم که صبح ها در اصفهان از خواب بیدار می شــوم و اجــازه دارم از 
او بنویســم. آدم های چهارباغ وقتی تمام شــد داســتان آدم های چهارباغ دیگری شــروع شــد که آن ها را هم 

می نویسم.«

 هرچنــد که صحبــت دربــاره درد مــردم، درد جامعه و 
قشر فقیر و نیز مشکلات و خطاهای رفتاری شان چندان 
خوشایند نیست؛ اما کوچک ترین کاری که یک نویسنده، 
کارگردان یا برنامه ساز می  تواند انجام دهد، پرداختن به 

این موضوعات و فرهنگ سازی درباره آنهاست.
یکــی از فیلم هایی که ذهن مرا بشــدت تحت تأثیر قرار 
داد، فیلــم »مغزهای کوچک زنــگ زده« بود. این فیلم 
درباره فضای غیرمعمول و سیاه زندگی قشر خاصی از 
جامعه اســت. سراســر فیلم در فضایی خشن و پرتنش 
می  گذرد. داستان فیلم درباره خانواده ای در محله های 
حاشــیه ای تهران است که سه پســر و یک دختر دارند و 
کار پســر بزرگ تولید و توزیع مواد مخدر اســت. در عین حال پناهگاه کودکان 
بی سرپرســت و جوانــان بیــکار آن منطقــه نیز اســت. در این فیلم »شــاهین« 
پســر وســطی خانواده، در تلاش اســت که این امپراتوری را از برادر بزرگ خود 
بگیــرد و خودش را به دیگران اثبات کند. همه چیز در شــرایط عادی اســت تا 
روزی که خبر پخش شــدن فیلمی از دختر خانواده به گوش برادران می  رســد 
و برادران غیرتی می  شــوند. به نظر می  رســد نام فیلــم بی ارتباط با این ماجرا 
نباشد؛ چرا که از ذهن های رشدنیافته و متعصبی روایت می  کند که به اشتباه 
اســم روان پریشی خود را غیرت گذاشته اند و برای حفظ آبروی خود دست به 

هر جنایتی می  زنند.
در این فیلم، ما شاهد اتفاقات متنوعی هستیم که هرکدام به تنهایی می  تواند 
یک سناریو باشد؛ اما موضوع فیلم بیشتر پیرامون شاهین می  چرخد. او متوجه 
رازهایی می شــود که زندگی اش را تغییر می  دهد. در واقع نوید محمدزاده، در 
نقش شاهین، یک تنه سروسامان قابل توجهی به اوضاع می  دهد. آن هم در 
زمانی که برادر بزرگ تر در زندان بســر می  برد و امپراتوری اش دســت شاهین 
اســت. این فیلم، محله های فقیرنشــین مانند حلبی آباد را با کوچه های تنگ 
و نرده کشی شده و کثیفش به تصویر 
کشــیده که گاهی منطق روایی فیلم 

در داستان را هم هدایت می  کند.
مغزهــای کوچــک زنــگ زده، علاوه 
بــر واقعیت هــای تلخــی از جامعه، 
فرهــاد  و  محمــدزاده  نویــد  بــازی 
اصلانــی و بازیگــران توانمنــد دیگــر 
را نیــز بــه نمایــش گذاشــته اســت. 
»مغزهای کوچک زنــگ زده« نامزد 
یازده جایزه از جشــنواره فیلم فجر و 
برنده چهار جایزه از جمله ســیمرغ 
بلوریــن بهترین فیلمنامه شــد. این 
فیلم ســیمرغ بلورین بهترین فیلم 
از نــگاه تماشــاگران را هــم به دســت 
آورد. »مغزهــای کوچــک زنگ زده« 
نگاهی به زندگی مردمانی فقیر دارد که درگیر خلاف های گســترده ای هستند 
و بــه بزهــکاری خصوصاً مقوله تولید و پخــش مواد مخــدر روی آورده اند یا از 
خردســالی در این جامعه بزهکار بزرگ شــده اند. این فیلم ۸ شــهریور 13۹۸ 
در جشــن سینمای ایران به نمایش درآمد و با نامزدی 1۴ تندیس شایستگی، 
برنده تندیس شایستگی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فرهاد اصلانی 

هم شد.
ë مغزهای کوچک زنگ زده
ë کارگردان و نویسنده: هومن سیدی
ë تهیه کننده: سعید سعدی

ذهن های رشد نیافته گاهی جنایت می  کنند

یادداشت

مریم جعفری حصارلو
عضو کانون ملی 
منتقدان تئاتر ایران 
A.I.T.C جهان

ë چهره ها

نیما شاه میری
نــــگاره

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

پیشنهاد

یگانه هنری عطا
دانشجو


